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Abstract 
  The principles of human beliefs and doctrine play a 

fundamental role in all his material and supersensible movements. 
This fundamental importance requires special attention to Ilm al-
Kalam which is responsible for belief studies and makes clear the 
need for its development and deepening. Theological principles 
have a determining position in Kalam; Therefore, the development 
and deepening of these principles have a significant role in the 
growth and prosperity of Ilm al-Kalam. Although, until the 
modern era, detailed and complete attention has not been paid to 
theological principles (Al-Ghāvaiīd Al-Kalamiyyah); in the 
present era, some sages have tried to re-investigate the current 
theological principles and also propound new principles. This 
valuable move needs some preliminaries as the entrance and 
opening of this research. One of these preliminaries is the analysis 
and investigation of the nature and characteristics of the 
theological principles which includes all relevant elements and 
rejects all irrelevant elements. The present article has dealt with 
this issue with a descriptive-analytical method. According to our 
results, theological principles can be defined as follows: “General 
rulings resulting from theological issues that are the basis of 
Kalam and play an effective role in the general orientations of 
theological schoolsˮ. 
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 ی هاي قواعد کلام ی ژگیو و  تی ماه یبررس
 

             ∗مهدي عبدي 
            ∗∗قراملکی زادهقربانعلی کریم

 ∗∗∗سعید علیزاده  
 

 چکیده 
عقا بن  دیاصول  نقش  ماد  ینیادیانسان  تمام حرکات  معنو  يدر  ا  يو  دارد.   ن یاو 

است   يدار معارف اعتقادکه عهده  طلبدیبه علم کلام را م  ژهیتوجه و  نیادیبن  تیاهم
 ی گاهیدر علم کلام جا  ی. قواعد کلامسازدیدر آن را روشن م  قیو لزوم توسعه و تعم

لذا توسعه و    کنندهنییتع   ییدر رشد و شکوفا  ییقواعد نقش بسزا  نیا  قیتعمدارد؛ 
نشده  ی  به قواعد کلام  یو مناسب  یهرچند تا دوران معاصر توجه استقلالعلم کلام دارد.  

حاضر،  است عصر  در  بازپژوه  نامحقق  یبرخ،  اما  به  کلام  یاقدام  و    یقواعد  موجود 
دارد که    ازین   یحرکت ارزشمند به مقدمات  نی. ااندکرده  دیقواعد جد  لی تحص  نیهمچن

ا به  ورود  باب  و  مدخل  دارد  قاتیتحق   نینقش  تحل  نیا  يازجمله  ؛را  و    لیمقدمات، 
جامع   که  قواعد است  نیاز ا  یفیتعر  ي و ارائه  یقواعد کلام  يهایژگ یو و  تیماه  یبررس

با روش توصباشد  ار یافراد و مانع اغ ا  یلیتحلـیفی. جستار حاضر   امر پرداخته  نیبه 
کرد: «احکام   فیتعر  نیرا چن   یتوان قواعد کلامگرفته میصورت  هايیاست. با بررس

هاي  گیريدر جهت  ياند و نقش مؤثرکه اساس علم کلام  یحاصل از مباحثات کلام  یکل
 .دارند» يمذاهب اعتقاد یکل

  یقیتصد   يمباد  ،ی قواعد کلام  يهایژگ ی، وی قواعد کلام  تی ، ماهی قواعدکلام  واژگان کلیدي: 
 . علم کلام

 

 مقدمه  . 1
و    یاتاعتقادات، اخلاق  ي، به سه دسته ها آن  يبه محتوا و کارکردهاباتوجه  یاله  معارف
استنباط  کند که روش  اقسام اقتضا می  ین. تفاوت در محتوا و کارکرد اشودیم  یماحکام تقس

  شده است که در ینمنجر به ا، و روش یت تفاوت در موضوع و غا ین متفاوت باشد. ا یزها نآن 
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و علم    یعلم فقه، علم اخلاق اسلام  آید:سه علم مستقل از هم به وجود  ی،  معارف اله  يینه زم
 کلام. 
است.    یگردو قسم د  يیهو اساس و پا  داردتر  بنیادي  علم کلام نقشسه علم،    ین ا  یانم  از
است و   یو اخلاق  یهاي فقهحرکت در استنباط یرمس يکنندهتعیینی هاي کلامگیريجهت 

 دارد.  یاعتقاد او بستگ یزان فرد به احکام و اخلاق به م یبنديپا یزاندر مقام عمل، م یحت
طلبد و ضرورت توسعه و  یمنقش و جایگاه بنیادین این علم، توجه اساسی به این علم را  

مبادي، منابع،    به  ی به توجه کاف  ی در هر علم  یقو تعم  سازد. توسعهیم تعمیق آن را آشکار  
منابع،  مبادي،  به    یتوجه لازم و کاف   ،اسلام  یخدارد. در طول تارنیاز  علم    آني  هاروشد و  قواع 

ه، اصول فقه، رجال، درایات،  توجه  ینتحت هم  است.  صورت گرفتهعلم فقه    يهاروش  قواعد و
به علم  کافی  توجه ینشده است؛ اما ا تولید و مجامع روایات فقهی الاحکامیاتآ، قواعد فقهی 

 است. وجود نداشته اخلاق و علم کلام
حل مسائل    يبرا  اندارد و عمدتاً روش متکلم  ی اساس  یگاهیجا  یقواعد کلام در علم کلام،  

ریزي پی  یمنابع عقل و وح  يیهسلسله اصول و قواعد برپا  یکاست که  بوده    ینچن  ی کلام
آنردن کمی کمک  با  و  کلام   ی سع ،  هاد  مسائل  ،  5، ج1389ي،  (مطهر  . کردند می  یدر حل 
 )149ص

 امکان پژوهش وجود دارد:  یهاز دو زاو یقواعد کلام  يدرباره
  يینهزم  در  یا  ،بازپژوهی شود، مستقلاً  موجودهریک از قواعد کلامی  که    یهزاو  یناز ا  یکی
 یرد؛پژوهش صورت گید، جد کلامی قواعد تحصیل 

شود؛ مسائلی همچون   کاوشی  کلام  يقاعده  بهمسائل کلی مربوط  که    یهزاو  ین دوم از ا
کلام  ماهیت  زمیقواعد  کلام   یدایشپ   يینه،  کلامیقواعد  قواعد  منابع  قواعد  ی،  کارکرد   ،

 در مذاهب مختلف   یقواعد کلام  یگاهجا  ی و ، اقسام قواعد کلام یقواعد کلام   یخ، تاری کلام
 اسلامی. 

  مین منظور، ماهیتاست و به ه   شده  پرداخته  یدوم به قواعد کلام   يیه مقاله از زاو  در این
 .ی شده استبررسیلی تحلـیبا روش وصف ها آن هايیژگیو  ی وقواعد کلام

  یراه بازپژوهی قواعد کلام   ی، اولین قدم درقواعد کلام  هاي یژگیو و   یتماه  یقشناخت دق
 . است یدجد یقواعد کلام یلموجود و تحص

 

 و کلام لغوي و اصطلاحی قاعده  مفهوم. 2
 لغوي قاعده و کلام   مفهوم .1.  2

رود؛  یمبه کار    : در لغت، قاعده به معناي بنیان و پایه براي شیءمفهوم لغوي قاعده
البیت» به معناي پایه  «قواعد  اصفهانى،  راغب؛  510، ص1414خانه است (فیومی،  ي  پی و 

قواعد جمع قاعده به معناي پی و پایه براى چیزى است    نویسد:). طریحی مى679، ص1412
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،  1375یحی،  (طر  »القَوَاعدُِ جمع القاَعِدةَ و هی الاساس لما فوقهه در بالاى آن قرار دارد؛ «ک
 . )129، ص3ج

  شدنیفهم  يمعنا  يبرا   یمتوال  يآواها  یانب  يکلام به معنا،  در لغت:  مفهوم لغوي کلام 
«است لمعنً؛  مُتَتاَبعَِۀٍ  أَصوَاتٍ  عَنْ  عِباَرةٌَ  اللُّغَۀِ  أَصل  فِی  مَفْهُوم الکلاَمُ  ،  1414،  ی (فیوم»  ى 
  ايیو همچنین بر معان شودیاطلاق م یافته: کلام بر واژگان سازمانگوید یراغب م. )539ص

الفاظ قرار م التی  «  ؛گیردیکه تحت آن  المعانی  المنظومۀ و على  الالفاظ  على  فالکلام یقع 
 .)722، ص1412اصفهانى،  (راغب » تحتها مجموعۀ

 اصطلاحی قاعده و کلام  مفهوم  .2.  2
احکام   شناخت  برايکه    ی استکل  يامر  قاعده : در اصطلاح،  مفهوم اصطلاحی قاعده

أمر کلىّ منطبق على جمیع جزئیاته عند تعرفّ  «  شود؛یم تطبیق داده    ها ، بر آنیاتشجزئ
 . )1295، ص2، ج 1996ي، (تهانو» أحکامها منه

 یینو تب  یماست که به استنباط، تنظ  یدانش  ، کلامدر اصطلاح:  مفهوم اصطلاحی کلام
اعم از برهان، جدل،    ،مختلف استدلال  هايیوه پرداخته و براساس ش  ینید  یممعارف و مفاه

  ین و به اعتراض و شبهات مخالفان د کندیم یهرا اثبات و توج ياعتقاد يهاگزاره ،خطابه و... 
 . )6، ص1383(خسروپناه، دهد یپاسخ م 

 

 قواعد کلامی  تیماه. 3
 زییتم  ای  است،  معرَّف  تیشناخت ذات و واقع  ایف،  یتعر  يارائه   بررسی ماهیت و  از  هدف

که مشتمل بر جنس و فصل و عرض عام  حد و رسم  تعریف به  اول با    هدف   .گریآن از امور د
  یه و معقولات اول  یقىحق  یممفاه  لذا تأمین این هدف، فقط براي  ؛شودیم  نیتأمو خاص است،  

یعنی    ،اما هدف دوم   ؛است  یرپذامکاندارند،    جنس و فصل و عرض عام و عرض خاص  که
تواند با ذکر  یمیر است؛ زیرا این هدف  پذ امکاناز امور دیگر، براي اعتباریات نیز  معرَّف  تمییز  

قواعد کلامی    ازآنجاکه  هاي مؤثر در تمییز یک امر اعتباري از سایر امور تحصیل شود.یژگیو
ارائه ي اعتبار اموري   از بررسی ماهیت و  از قواعد کلامی، تمییز  اند، هدف  از    هاآن ي تعریف 

 پذیر خواهد بود. هاي ممیز این قواعد امکانیژگیوسایر امور است و این هدف با بیان 
ابتدا   این جستار،  بررسی مییژگیودر  قواعد کلامی  این  هاي  از  تا شناخت دقیق  شود 

هایی  یفتعرقواعد حاصل شود و وجوه تمییز این قواعد از سایر امور آشکار شود و درنهایت،  
شود تعریفی کامل ارائه شود که جامع یمکه براي قواعد کلامی وجود دارد، بررسی و سعی  

 افراد و مانع اغیار باشد. 
 هاي قواعد کلامییژگی. بررسی و1.  3

 بودني کلامیویژگی اول: مسأله
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  «إنّ قسماً ؛  اندکلامی آن است که این قواعد قسمی از مسائل علم  قواعد کلاماولین ویژگی  
علیها، فهذا ما نسمّیه قاعدة    لغیرها من المسائل و دلیلاً  من مسائل علم الکلام... یکون مأخذاً

ذکر این ویژگی در تعریف قواعد کلامی، موجب    )7، ص1ج،  1418،  گلپایگانیکلامیۀ» (ربانی
 شود. یماز مبادي تصدیقی این علم  هاآن تمییز 

دارد   مسائل  و  مبادي  موضوع،  علمی  هر  آنکه  مطلب  ،  1361ی،  طوسمحقق  ( توضیح 
ي  هاسؤالآن علم است. مسائل یک علم،    یر از مبادي تصدیقی غ   به. مسائل هر علمی  )393ص

تدوین شده است و در آن علم   هاآن دادن به  که آن علم براي پاسخ  هاییسؤال آن علم است؛  
به   پاسخ  اقامه    هاآن براي  الخاصۀ بذلک   المسائل فی کل علمشود؛ «یم برهان  القضایا  هی 

» ی ذلک العلم البرهان علیهاالعلم التی یشک فی انتساب محمولاتها إلى موضوعاتها و یطلب ف
، اما مبادي یک علم تصورات و تصدیقاتی است که براي رسیدن  )214، ص1371ی،  (علامه حل

استدلال می و مواد  پاسخ مسائل آن علم، مقدمه  به    آنکهشوند؛ بدون  به    هاآندر آن علم 
التی یبتنی    المبادي هی الاشیاء پرداخته شود و تحلیل یا استدلالی برایشان صورت گیرد. «

أما التصدیقات فهی المقدمات التی   العلم ذوي المبادي علیها و هی إما تصورات أو تصدیقات. 
تتألف منها قیاسات ذلک العلم و هی قضایا إما أولیۀ لا تفتقر إلى بیان و لا وسط لها مطلقا و  

أولیه لکن یجب   إما غیر  المبادي على الاطلاق؛ و  المتعارفۀ و هی  تسلیمها یسمى الاصول 
لیبتنی علیها و من شأنها أن یتبین فی علم آخر فلا وسط لها فی ذلک العلم التی هی مبادئ  

 )213، ص1371ی، (علامه حل» فیه
براي همین تدوین شده،    هاست آنکه علم کلام در پی یافتن پاسخ    هایی سؤال  و اصلاً 

از نبوت و امامت    هاییسؤال از ذات و صفات و افعال الهی،    هاییسؤال ي اعتقادي است؛  هاسؤال 
باید مفاد    کهینکه یک گزاره بخواهد از مسائل علم کلام باشد، آن است  امعیار    بنابراین  و معاد. 

شود؛ براي مثال  یمآن گزاره امري اعتقادي باشد که در علم کلام براي اثبات آن برهان اقامه  
مکلف به اطاعت و دوري او  موجب نزدیکی  که يانجام کاري لطف این است که «مفاد قاعده

از گناه شود، البته بدون آنکه در قدرت مکلَف تأثیري داشته باشد یا اختیار او را سلب کند،  
أقول: اللطف هو ما یکون   قال: و اللطفُ واجبٌ لتحصیل الغرض به.بر خداوند واجب است»؛ «

و    ه حظ فی التمکینفعل الطاعۀ و أبعد من فعل المعصیۀ و لم یکن ل  المکلف معه أقرب إلى
ي افعال  ). این مفاد، امري اعتقادي درباره106، ص1382» (علامه حلی،  لم یبلغ حد الالجاء

از ایشان براي اثبات یا نفی این    کیهرخداوند است که البته موافقان و مخالفانی دارد که  
 ي طرف مقابل را رد کنند. اند ادلهو سعی کرده اند کردهي اقامه اادلهقاعده 

اعتقادي    هايگزارهاشکال: اگر قواعد کلامی قسمی از مسائل کلامی باشند و مسائل کلامی  
ي کلامی است، جزء مسائل کلامی  قاعده  ترینمهمي «حسن و قبح عقلی» که  باشند، قاعده

  افعال فاعل  که اولاً آن، جزء قواعد کلامی نخواهد بود؛ زیرا مفاد این قاعده این است    تبع  بهو  
طور مستقل  عقل انسان به  یاً ثان  و  قبح   متصف به  یا   است،حسن  ذاتاً یا متصف به    ، و مختار  آگاه



 88-71:  صص،  86  ، شماره1402بهار  ،  1، سري23فصلنامه اندیشه دینی دانشگاه شیراز، دوره76 

 

أنّ من الاشیاء ما هو حسن و منها  ؛ «ها را بشناسداز فعل  ی برخ  تواند صفت حسن و قبحیم
که این    شودیم). ملاحظه 57، ص1382» (علامه حلی، ما هو قبیح بالنظر إلى العقل العملی

 مفاد، اموري اعتقادي نیست.
شده، اشکال صحیح و واردي است، اما  یان  بي منطقی  بند هدستپاسخ: این اشکال بر طبق  

توان براي آن ارائه کرد این است که معمولاً در هر علمی قواعدي وجود دارد  یمپاسخی که  
ائل علم دیگري شود و جزء مسیمی، جزء مبادي آن علم محسوب  بندي منطقطبق دسته که  

علم اول که این قاعده از مبادي آن است، در آن علم دوم که قاعده از مسائل   ازنظراست، اما 
 ازنظرینکه  ااست، پرداخته نشده یا    که شایسته آني طوربهشود، به این قاعده  یمآن محسوب  

لذا علم    ي صحیحی نیست؛، نتیجه در علم دوم براي این قاعده    شدهگرفتهي  علم اول، نتیجه
کند و براي آن استدلال یمي آن بحث  کند و دربارهاول این مسأله را داخل در مسائل خود می

ي حسن و قبح عقلی براي علم  ي آن به دست آید. قاعدهدرباره مدنظرشي کند تا نتیجهمی
کلام، چنین موردي است. بحث از حسن و قبح افعال از مسائلی است که در علم منطق و در  

ي  در این علم بحث کافی و وافی درباره  ازآنجاکهشود، اما  ی میبررسث از مواد استدلال  بح
افعال صورت نگرفته و همچنین حسن و قبح افعال جزء مشهورات قلمداد شده    حسن و قبح

ندارند دیگري  چیز  عقلا  آراي  تطابق  وراي  که  مشهوراتی  طوسی،  (  است،  ،  1361محقق 
این347-346ص به  علم کلام  را    )،  آن  و  کرده  ورود  استبررسبحث  کرده  کسب    ی  با  تا 

صورت ین  بدي خود بهره گیرد.  هااستدلالي آن، از آن در مقدمات  ي مناسب دربارهنتیجه 
  بحث حسن و قبح افعال در مسائل علم کلام داخل شده است.

 بودن براي کلامویژگی دوم: بنیان
  یز ممها براي علم کلام است. این ویژگی  آن بودن  یان  اساس و بنی،  م قواعد کلامدو  یژگیو

  ي معنا  از  بودن قواعد،خصوصیت اساس و بنیان    است.  ياعتقاد  یو احکام کل  ی قواعد کلام  ینب
،  1375یحی،  » (طر«القَوَاعدُِ جمع القاَعدِةَ و هی الاساس لما فوقه:  آشکار است  یزقاعده ن  يلغو
محور . اصولاً علم کلام، علمی قاعدهاستوار است  لامیقواعد ک  يیهعلم کلام برپا .  )129، ص3ج

  یمنابع عقل و وح  يیهسلسله اصول و قواعد برپا   یکاست که    ینچن  انروش متکلم  است و
،  1389ي،  (مطهر  کنندیم  ی در حل مسائل کلام  ی ها، سع و با کمک آن  کنند می  ریزيیپ 

اند  علم به قواعد اعتقادي دانسته دلیل است که برخی علم کلام را  همین. شاید به)149، ص5ج
» المکتسبۀ عن الادلۀ  یۀالکلام هو العلم بالقواعد الشرعیۀ الاعتقاد اند: «و در تعریف آن گفته

 ). 80، ص1419؛ جرجانی، 165، ص1، ج1409(تفتازانی، 
 کلامی  هبامذهاي کلی  گیريجهت  نقش مؤثر درویژگی سوم:  

هاي کلی در این علم و  گیري ویژگی سوم قواعد کلامی آن است که این قواعد در جهت
ي  بر چهار قاعدهیه،  نقل است که اعتزال واصل  کننده دارد.تعیین مذهب کلامی نقش تعیین

  یاسیاختلاف س  يرهو حکم دربا  المنزلتینین  ب  ۀقدر، منزل  قول بهي،  صفات بار  ی نف  کلامی 
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«اعتزالهم یدور على أربع قواعد: القاعدة الاولى:  :  بوده استی  اربانش مبتنو مح  یرالمؤمنینام
القاعدة الثانیۀ: القول بالقدر... القاعدة الثالثۀ: القول بالمنزلۀ    القول بنفی صفات الباري تعالى...

المنزلتین  الجمل و أصحاب صفین إن    ...بین  الفریقین من أصحاب  الرابعۀ: قوله فی  القاعدة 
ي اختلاف درباره  ین)؛ همچن63ـ60، ص1، ج1364ی،  (شهرستان  »مخطئ لا بعینه  أحدهما

جرى ؛ «شده است یجبای بوعلىسبب جداشدن ابوالحسن اشعرى از استادش ا اصلح يقاعده
الحسن الاشعري و بین أستاذه مناظرة فی مسألۀ من مسائل الصلاح و الاصلح فتخاصما؛  بین أبی

لاهل السنّۀ   الطائفۀ، فأید مقالتهم بمناهج کلامیۀ و صار ذلک مذهباًو انحاز الاشعري إلى هذه  
 . )106، ص1، ج 1364ی، (شهرستان» و الجماعۀ

 بودن ویژگی چهارم: نظري
هاست. ازآنجاکه قواعد کلامی جزء مسائل علم  بودن آن ویژگی چهارم قواعد کلامی، نظري

ها مشکوك براي موضوع در آن  اند و مسائل کلامی قضایایی هستند که ثبوت محمولکلام
«المسائل فی کل علم هی القضایا الخاصۀ است، قواعد کلامی نظري است و نیاز به اثبات دارد؛  

بذلک العلم التی یشک فی انتساب محمولاتها إلى موضوعاتها و یطلب فی ذلک العلم البرهان  
د کلامی و مبادي  . این ویژگی تفاوتی دیگر بین قواع )214، ص1371ی،  علیها» (علامه حل

است؛ بدیهی  برخی  و  نظري  تصدیقی،  مبادي  از  برخی  زیرا  است؛  کلام  علم    تصدیقی 
لها مطلقاً بیان و لا وسط  إلى  تفتقر  أولیۀ لا  إما  و یسمى الاصول   «المبادي... و هی قضایا 

ن  المتعارفۀ و هی المبادي على الاطلاق؛ و إما غیر أولیه لکن یجب تسلیمها لیبتنی علیها و م
 . )213، ص1371ی، (علامه حل» شأنها أن یتبین فی علم آخر

 ویژگی پنجم: کارکرد تطبیقی و توسیطی
«هو    اند:برخی متکلمان کارکرد تطبیقی را وجه ممیز قواعد کلامی از سایر امور دانسته 

جزئ  یالکل على  الجزئ  یثبحیرة،  کث  یاتالمنطبق  تلک  أحکام  الکل  یاتتعرف  ذلک  » یمن 
. همچنین برخی فقهاي اصولی تفاوت بین قواعد فقهی و قواعد  )16، ص1405(فاضل مقداد،  

قواعد فقهی و کارکرد    اصولی (که مبادي تصدیقی علم فقه هستند) را در کارکرد تطبیقیِ 
(الاصولیۀ) استفادة الاحکام الشرعیۀ الالهیۀ من المسألۀ  اند: «توسیطیِ قواعد اصولی دانسته 

ستنباط و التوسیط لا من باب التطبیق... القواعد الفقهیۀ فانها قواعد تقع فی طریق  من باب الا
بل من باب    ،استفادة الاحکام الشرعیۀ الالهیۀ و لا یکون ذلک من باب الاستنباط و التوسیط

)، اما آیا بین قواعد کلامی و مبادي تصدیقی علم کلام  8، ص1ج ،  1417» (خویی،  التطبیق 
 اي وجود دارد یا خیر؟ وت کارکردينیز چنین تفا

اي بین قواعد کلامی  شده آن است که چنین تفاوت کارکرديهاي انجامي بررسی نتیجه 
قواعد کلامی، مبادي تصدیقی علم کلام و حتی   ندارد.  و مبادي تصدیقی علم کلام وجود 

 احکام و مسائل کلامی، هم کارکرد تطبیقی دارند و هم کارکرد توسیطی. 
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  یق بر آن مسأله تطب  ي مناسب هر مسأله، قاعدهتطبیقی به این صورت است که    کارکرد
 ي ، کبراي مناسب آناستدلال و قاعده  يمدنظر، صغرا  يصورت که مسأله  ینبه ا  ؛ شودداده می

  ي. درواقع در کارکرد تطبیقی، نتیجه آیدبه دست می  وبمطل  ينتیجه   گیرد و میاستدلال قرار  
استدلال در کبراي استدلال مندرج بوده است و با تطبیق آن بر مسأله، علم جدیدي تولید  

،  4، ج1414کند (سبحانی،  شود، بلکه علم اجمالی کلی موجود در کبرا بسط پیدا مینمی
 ).13ـ12ص

پاسخ  استنباط  يواسطه ي مناسب هر مسأله، کارکرد توسیطی بدین نحو است که قاعده
علم  یم  آن مسأله استدلال،  دیگر  به مقدمات  قاعده  آن  انضمام  از  این صورت که  به  شود؛ 

 شود (همان). جدیدي تولید می
هایی براي کارکرد تطبیقی و توسیطی قواعد کلامی، مبادي تصدیقی کلام  در ادامه، مثال

 شود. و احکام اعتقادي ارائه می
 کارکرد تطبیقی و توسیطی قواعد کلامی 

  نفی تکلیف مالایطاق«عدل و حکمت» در    یکلامي  : قاعدهطبیقیمثال براي کارکرد ت
تکلیف مکلف به کاري که در  صورت است: صغرا:    یناستدلال به ا  یردارد. تقر  یقینقش تطب

او نیست، قبیح است نمی؛ کبرا: خداوند کار قبتوان  انجام  عدل و    یکلام  ي(قاعده  دهدیح 
التکلیف بما لا یطاق أمر قبیح عقلا،  کند؛ «یمن  تکلیف به مالایطاق : خداوند  یجهحکمت)؛ نت

فیستحیل علیه سبحانه من حیث الحکمۀ أن یکلّف العبد بما لا قدرة له علیه، و لا طاقۀ له  
 ).301، ص1ج، 1412» (سبحانی، به

«افعال االله   کلامی يقاعدهمثال براي کارکرد توسیطی: در استدلال بر وجوب نصب امام، 
، کارکرد توسیطی دارد. تقریر استدلال بر وجوب نصب امام، به این صورت بالاغراض»معللّۀ  

است. این هدف    به کمال و سعادت  ایشان رسیدن  ها  است: صغرا: غرض خداوند از خلق انسان
شود که خداوند امام را نصب کند؛ لذا اگر خداوند امام را نصب  فقط در صورتی حاصل می

نشدن امام قبیح  ت؛ کبرا: نقض غرض قبیح است؛ نتیجه: نصبنکند، مستلزم نقض غرض اس
فیجب نصبه على اللّه    الامام لطفاست؛ ترك قبیح واجب است؛ لذا نصب امام واجب است؛ «

 ). 221، ص1407» (محقق طوسی، للغرض تعالى تحصیلاً
عقلی    يکه نقش تطبیقی دارد، قاعده  استدلال  يشود، کبراطور که ملاحظه میهمان

  يي قاعدهواسطه اثبات جریان و حجیت آن براي افعال الهی، به  اما   است، »  نقض غرض  قبح«
بالاغراض»کلامی   معللّۀ  االله  می  «افعال  قاعدهصورت  بنابراین  معللّۀ  ي  گیرد.  االله  «افعال 

 ي انطباق کبرا بر صغراست و در این استدلال نقش توسیطی دارد. واسطه بالاغراض»
 طی مبادي تصدیقی کارکرد تطبیقی و توسی

«قبح    ی عقل  يقاعدهیا،  : در استدلال بر اثبات لزوم عصمت انبیقیکارکرد تطب  يمثال برا
استدلال   يکبرادر  دارد و    یقیعلم کلام است، کارکرد تطب  یقی تصد   ينقض غرض» که از مباد
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السلام،  علیهم  یا صورت است: صغرا: غرض از بعث انب  ین استدلال به ا  یرکند. تقرمی  ینیآفرنقش
مستلزم نقض غرض است؛  یشان  ا  نداشتنشود؛ لذا عصمتحاصل می  یشان فقط با عصمت ا

واجب است؛  یحاست؛ ترك قب یحقب یاانب نداشتن: عصمتیجهاست؛ نت یحکبرا: نقض غرض قب
السلام إنّما یحصل بالعصمۀ،  م«أنّ الغرض من بعثۀ الانبیاء علیه؛  واجب است  یالذا عصمت انب

 . ) 156، ص1382علامه حلی، » (للغرض  یلاًفتجب العصمۀ تحص
ي ي فلسفی «استحاله مثال براي کارکرد توسیطی: در برهان امکان و وجوب، دو قاعده

اند، کارکرد توسیطی دارند.  ي تسلسل» که جزء مبادي تصدیقی علم کلامدور» و «استحاله 
موجود  ورت است: بدیهی است که موجودي در عالم وجود دارد؛ حال، این  تقریر برهان بدین ص

مطلوب ثابت است و اگر ممکن باشد،  ،  اگر واجب باشد،  الوجودممکن  یاالوجود است  واجب  یا
واجب  یتدرنها  یدبا منتهبه  غ ،  شود  یالوجود  تسلسل محال لازم   یادور  ،  صورت  ینا  یردر 
کان واجباً فهو المطلوب و إن کان ممکناً افتقر إلى مؤثر    هنا موجود بالضرورة، فإن«  آید؛ یم

واجباً إن کان  المؤثر  بالضرورة، فذلک  إن کان ممکناً  ،موجود  و  مؤثر  ،  فالمطلوب  إلى  افتقر 
واجباً  ؛موجود إن کان ممکناً،  فإن کان  و  بطلانهما  ، فالمطلوب  تقدّم  قد  و  دار  أو  »  تسلسل 

 . ) 8، ص1382علامه حلی، (
که  همان میطور  قاعدهملاحظه  دو  این  هیچشود،  فلسفی  در  ي  تطبیقی  کارکرد  گونه 

ها استدلال تمام نیست و لازم است که  الوجود ندارند، اما بدون وجود آني اثبات واجبمسأله
 ي در اثبات نتیجه شوند.آفرینی کنند و واسطهنقش

 کارکرد تطبیقی و توسیطی مسائل اعتقادي 
برا تطبکا  يمثال  کلیقیرکرد  حکم  معجزه  ي اعتقاد  ی :  مدع   يا«هر  صدق  بر    ی دال 

پ   یقیاست»، کارکرد تطب  یامبريپ  نبوت  اثبات  تقر  وآلهعلیهاهللاسلام صلی  یامبردر   یر دارد. 
از خود نشان    یی هانبوت کرده و معجزه  ي آله ادعاوعلیهاهللاستدلال: صغرا: حضرت محمد صلی

نت  ، نبوت  یاز مدع  داده است؛ کبرا: ظهور معجزه اوست؛  بر صدق  : حضرت محمد  یجهدال 
یده    «أنّه ظهرت المعجزة على  ؛خداست  یامبرنبوت صادق است و پ   يآله در ادعاوعلیهااللهصلی

 . )166، ص1382ی،  » (علامه حلآله) و ادّعى النبوة فیکون صادقاًوعلیهاالله(محمد صلی
ب متکلمان  برخی  توسیطی:  کارکرد  براي  این  مثال  خداوند،  وجود  وجوب  اثبات  از  عد 

وجوب اند؛ «ي اثبات برخی صفات دیگر براي خداي متعال قرار دادهي اعتقادي را واسطه گزاره
 و التّحیّز   و الضدّ  سرمدیّته و نفی الزّائد و الشّریک و المثل و التّرکیب بمعانیه  الوجود یدلّ على:

و اللذةّ المزاجیۀّ و   مطلقاً  ث فیه و الحاجۀ و الالمو الجهۀ و حلول الحواد  و الاتّحاد  و الحلول
الزائدة. الصّفات  و  الاحوال  و  (محقق طوسی،  المعانی  ). مثلاً صفت 195ـ193، ص1407..» 

: صغرا: وجود خداوند واجب است؛ کبرا: عدم در شودبودن چنین اثبات میسرمدیت و باقی
است؛   و سرمدي  باقی  او  و وجود  ندارد  راه  عدم در خداوند  نتیجه:  ندارد؛  راه  واجب  وجود 
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الوجود لذاته یستحیل علیه  أنّه باق، ما تقدم من بیان وجوب وجوده لذاته و واجب   «الدلیل على
 . )34، ص1382ی، » (علامه حلالعدم و إلا لکان ممکناً

نداشتن عدم در وجود واجب است»  شود، کبراي استدلال «راهطور که ملاحظه میهمان
بودن وجود خداوند متعال» نقش توسیطی در اثبات  ي «واجب که کارکرد تطبیقی دارد و گزاره

 بودن خداوند دارد.باقی و سرمدي
 ان یششم: تفاوت قواعد در قلمرو جر  یژگیو

ازلحاظ قلمرو ج تقسیم میریان، به سه دستهقواعد کلامی  اول  شوند: دستهي کلی  ي 
ین «خروج از حدي  قاعدهاختصاص دارد؛ مانند    یمباحث ذات و صفات اله  به  کهاست    يقواعد

تشبیه و  خداشناس  که  »تعطیل  اله  یدرباب  صفات  و  اسما  دوم  دسته   ؛است  يجار  ی و  ي 
عدل،    مباحث  مباحث افعال الهی شامل اختصاص دارد.    یافعال اله باب    به  کهقواعدي است  

باب افعال الهی جریان  در  «عدل و حکمت» که  يقاعده  مانند  ؛شودنبوت، امامت و معاد می
  ؛رودیبه کار م  یکه هم در ذات و صفات و هم در افعال اله ي استقواعدي سوم دارد؛ دسته
ذات و صفات و افعال    اعم از بحث  ،ابواب علم کلام  يکه در همه  اس»یق  ی«نف  يمثل قاعده

 دارد.  انیجر ی،اله
می سبب  ویژگی  فقهی،  این  قواعد  تعریف  در  که  فقها  برخی  همچون  نتوان  که  شود 

تعریف القاعدة الفقهیۀّ اند «نداشتن به باب خاص» را ممیز قواعد فقهی بیان کردهاختصاص «
شیرازي، » (مکارمتابو هو ما یشتمل على حکم کلیّ لا یختصّ بباب دون باب أو بکتاب دون ک

یز قواعد کلامی تلقی کرد؛  به باب خاص» را مم  نداشتن«اختصاص)، قید  432، ص1، ج1428
 زیرا غالب قواعد کلامی به باب خاص اختصاص دارد.

 ویژگی هفتم: اصل و اساس بودن برخی قواعد براي برخی دیگر
ها  که قواعد دیگر از آنطوري برخی قواعد کلامی اصل و اساس قواعد کلامی دیگر است؛ به

که  چناني «لطف» است؛  اصل و اساس قاعده  »عدل و حکمت« ي  قاعده  شود؛ مثلاً متفرع می
ت» برشمرده  محک  «عدل و  يمسائل متفرع بر قاعدهي  وجوب لطف را در زمرهی  علامه حل

القبیح و لا  لا یفعل    الاصل الذّي یتفرّع علیه مسائل العدل معرفۀ کونه تعالى حکیماً: «است
یخل بالواجب فإذا اثبتوه بنوا علیه مسائل العدل من حسن التکلیف و وجوب اللطف و غیرهما  

 ). 105، ص1363ی،  (علامه حل »من المسائل الاتیۀ
 ی عقلی و نقلی معرفت یتهو  ویژگی هشتم:

است و هویت معرفتی مسائل علم کلام،    ازآنجاکه قواعد کلامی قسمی از مسائل علم کلام
لی و نقلی است، یعنی هویت برخی از مسائل این علم، نقلی و هویت برخی دیگر از مسائل  عق

آن، عقلی است، هویت معرفتی قواعد کلامی نیز عقلی و نقلی است؛ یعنی برخی قواعد کلامی  
 هویتی نقلی دارد و برخی دیگر از این قواعد، هویتی عقلی دارد. 
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نقلی   دلقواعدي  به  قاعدهاست؛    سنتیا  ب  کتا  از  یلفظ  یلمستند  بین  «  يمانند  امر 
لا    :قاَلَ  )ع(عَبدِْاللَّهِ  عَنْ أبَیِیار است؛ «درباب جبر و اختبیت  که از رهنمودهاي اهل  »الامرین

 )160، ص1ج، 1407کلینی، (» جَبْرَ وَ لا تَفْویِضَ وَلَکِنْ أمَْرٌ بَیْنَ أمَْریَْنِ
کند. قواعد  ها دلالت میقل مستقلاً به آناست و ع   قواعد عقلی مستند به دلیل عقلی 

که درباب افعال الهی   لطف» ي مانند «قاعدهعقلی دو نوع است: قواعد مستند به عقل عملی، 
«نفی صفات» که درباب صفات الهی   يقاعده  مانندجریان دارد و قواعد مستند به عقل نظري،  

که  داند؛ چنانمیصفات»    ی«نفي  جریان دارد. ابوالحسن اشعري ارسطو را از قائلان به قاعده
سمع  ،  حیاة کله،  قدرة کله،  ان ارسطاطالیس قال فى بعض کتبه ان البارئ علم کلهگوید: «می
 ) 485، ص1400، الحسن اشعرىواب» (بصر کله، کله

چنین  تصدیقی  مبادي  دارد،  نقلی  و  عقلی  هویتی  فقط  که  کلامی  قواعد  مقابل  در 
 ها فلسفی، برخی فطري، برخی عقلائی، برخی تجربی و... است. محدودیتی ندارد. برخی از آن 

به دست   ی که از راه تأملات فلسف مبادي فلسفی: مبادي فلسفی احکامی و قواعدي است
که براي اثبات برخی صفات    »فاقد الشیء لایکون معطیاً للشیء«فلسفی    يمانند قاعده  ؛ آیدمی

می کار  به  الهی،  قدرت  صفت  ازجمله  «خداوند،  خلق  رود؛  أنّه  سبحانه  قدرته  دلائل  من  و 
الانسان کما خلق غیره و أعطاه قدرة یقتدر بها على إیجاد البدائع و الغرائب و الصنائع الهائلۀ  

أنّ الانسان بوجوده و قدرته معلول وجوده سبحانه، فهل یمکن    و الاشیاء الظریفۀ؛ و من المعلوم
 ). 139، ص1، ج1412» (سبحانی، لها؟ أن یکون مفیض و خالق الانسان القادر فاقداً

به دست    یم تجربه و تعل  یقکه از طرمبادي فطري احکامی و قواعدي است    مبادي فطري:
مقتضاآید،  ینم آفر  يبلکه  نه  است  انسان  ینشنوع  در  همهو  و  انسان   ياد  دارد  وجود  ها 

تغییر  ناپذیرانکار استو  قاعدهناپذیر  مانند  «؛  به جاهلي  عالم  امامت  رجوع  اثبات  در  » که 
فَقاَلَ یَا أبَاَبَکْرٍ  «  رود؛آله به کار میوعلیه اهللاسلام بعد از رسول االله صلیامیرالمؤمنین علی علیه
أمَْركََ   تُسْندُِ  وَ ماَ  إِلىَ مَنْ  تعَلَْمُهُ  عَمَّا لا  إذَِا سُئلِْتَ  تَفْزَعُ  إِلىَ مَنْ  وَ  تعَْرفُِهُ  ماَ لا  بِکَ  نَزَلَ  إذَِا 

إِلىَ رسول  أقَْرَبُ  وَ  مِنْکَ  أَعلْمَُ  تَقدَُّمِکَ علَىَ مَنْ هُوَ  فیِ  اللَّهِ  عذُْركَُ  کِتاَبِ  بِتَأْویِلِ  أَعلْمَُ  االله وَ 
 . )507، ص1383محقق لاهیجی،  ؛76، ص1، ج1403ی، (طبرس هِ»عَزَّوَجَلَّ وَ سُنَّۀِ نَبِیِّ

 یتمدرك حجی: مبادي عقلائی احکامی و قواعدي است که منشأ اعتبار و  عقلائ  مبادي
وجود تشتت و اختلافات   که با  است  و شایع  یدارپا  يقواعداین قواعد،    .بناى عقلاست  ،ها آن 

 یداري و پا  یدایش. منشأ پ ستعموم عقلا  قبولمها و مناطق و اعصار مختلف،  ملت  ینفاحش ب
ها  انسان  ی هاست. اصل بقا و تعامل اجتماع نوع بشر به آن   ياضطرار  یازهاين،  قواعد  ینا  یوعو ش
» که براي اثبات حسن  بشر یلزوم حفظ نظام زندگ  يقاعده«  ؛ مانندقواعد استوار است  ینبر ا

رفته است؛ « به کار  انبیا  الانسانی خلبعثت  النوع  فإنّه مدنی  أنّ  الحیوانات،  ق لا کغیره من 
أمُور کثیرة فی معاشه لا یتمّ نظامه إلا بها و هو عاجز عن فعل الاکثر منها    بالطبع یحتاج إلى

إلا بمشارکۀ و معاونۀ و التغلب موجود فی الطبائع البشریۀ بحیث یحصل التنافر المضادّ لحکمۀ 



 88-71:  صص،  86  ، شماره1402بهار  ،  1، سري23فصلنامه اندیشه دینی دانشگاه شیراز، دوره82 

 

اع و هو السنّۀ و الشرع و لا بدّ للسنّۀ من شارع  الاجتماع، فلا بدّ من جامع یقهرهم على الاجتم
یسنّها و یقرّر ضوابطها و لا بدّ و أن یتمیز ذلک الشخص من غیره من بنی نوعه لعدم الاولویۀ  
و ذلک المائز لا یجوز أن یکون مما یحصل من بنی النوع لوقوع التنافر فی التخصیص، فلابدّ  

تصدیق مدعیها و یخوفهم من مخالفته   ینقاد البشر إلىو أن یتمیز من قبل اللَّه تعالى بمعجزة  
 » کماله الممکن له   متابعته بحیث یتم النظام و یستقر حفظ النوع الانسانی على  و یعدهم على
 ).153ـ152، ص1382(علامه حلی، 

مبادي حسی و تجربی: مبادي حسی و تجربی احکام و قواعدي است که از طریق حس و 
که از راه حس و تجربه تحصیل شده    ي «اتقان صنع»؛ مانند قاعدهآید تجربه به دست می

أنّه تعالى فعل الافعال المحکمۀ و کلّ  رود؛ «است و براي اثبات علم خداوند متعال به کار می
ن العالم إمّا فلکی أو عنصري و آثار لأ  ؛أما المقدمۀ الاولى فحسیۀ  من کان کذلک فهو عالم.

 .)20، ص1382» (علامه حلی، فیهما ظاهرة مشاهدةالحکمۀ و الاتقان 
 هاي قواعد کلامی. بررسی تعریف2.3

 ي کلامی وجود دارد.براي قاعده یفچهار تعرهاي کلامی، ظاهراً در کتاب
 تعریف اول: 
القواعد جمع قاعدة و هی مرادفۀ للأصل  «  فرماید:یمدر تعریف قواعد کلامی    فاضل مقداد

الکلی   القانون و هو  الجزئیات من و  المنطبق على جزئیات کثیرة، بحیث تعرف أحکام تلک 
)؛ قاعده مترادف  16، ص1405» (فاضل مقداد،  ؛ و الکلامیۀ منسوبۀ الى علم الکلامذلک الکلی

که احکام طوري آن امر کلی است که بر جزئیات زیادي منطبق است؛ به  با اصل و قانون است و
 کلامی، منسوب به علم کلام است.   ؛ وشودآن جزئیات، از آن کلی شناخته می

در این تعریف، کارکرد تطبیقی قواعد کلامی، وجه تمایز این    نقد و بررسی تعریف اول:
که در ویژگی ششم بیان شد، این   طورقواعد از سایر امور تلقی شده است، در حالی که همان

بر قواعد کلامی، احکام کلی اعتقادي  نوع از کارکرد، به قواعد کلامی اختصاص ندارد و علاوه
بر  بنابراین تعریف یادشده علاوه؛  و حتی مبادي تصدیقی علم کلام نیز کارکرد تطبیقی دارد

 نیز نیست. دهد، مانع اغیاراینکه شناخت کافی از قواعد کلامی به دست نمی
 تعریف دوم 

اینآیت را  الّتی وصل کند: «گونه تعریف میاالله سبحانی قواعد کلامی  الکلامیّۀ  الاصول 
إلیها البحث الکلامی بفضل النقاش فی ضوء الکتاب و السنّۀ و البرهان العقلی القائم على أُصول  

مبرهنۀ  بیموضوعیۀ  (سبحانی،  جتا»  ص3،  اس415،  اصولی  کلامی  قواعد  راه    ت)؛  از  که 
عقلی،  کلام   هايپژوهش برهان  و  و سنت  قرآن  پرتو  در  بحث  برکت  اصول  به  بر  مبتنی  ی 

 شود.می یلتحصشده، موضوعه اثبات 
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این تعریف را در مقام توضیح فرق بین قواعد کلامی و  نقد و بررسی: آیت االله سبحانی 
واعد کلامی را دربردارد:  هاي ق اصول دین بیان فرموده است. این تعریف دو ویژگی از ویژگی

شده  بودن این قواعد است که به خصوصیت اول بیانویژگی اول، محصول تحقیقات کلامی  
بودن قواعد کلامی اشاره دارد. ویژگی دوم،  ي کلامیدر این جستار اشاره دارد؛ یعنی به مسأله

نبع وحی و عقل  ها به دو مبودن آن نقلی داشتن قواعد کلامی و مستندـهویت معرفتی عقلی
 است که در ویژگی نهم قواعد کلامی به آن پرداخته شد. 

شود؛ زیرا اشکال این تعریف آن است که مانع اغیار نیست و شامل احکام اعتقادي نیز می
 نقلی دارد. ـاحکام اعتقادي، هم محصول تحقیقات کلامی است و هم هویت معرفتی عقلی

 تعریف سوم: 
إنّ قسما من مسائل علم  «  اند:گونه تعریف کردهیناکلامی را  برخی محققان معاصر قواعد  
باب بباب دون  علیها، فهذا ما    الکلام لا یختصّ  المسائل و دلیلاً  لغیرها من  و یکون مأخذاً 
)؛ برخى از مسائل علم کلام به 7، ص1، ج1418گلپایگانی،  نسمّیه «قاعدة کلامیۀ»» (ربانی

منبع مسائل کلامى دیگر قرارگرفته و برهان و دلیل براي  بابی ویژه اختصاص ندارد و مأخذ و  
 شود. ها یاد مىرو با عنوان «قواعد کلامی» از آنشود؛ ازاینها میآن 

  یانب  ی قواعد کلام  يبرا   یفتعر  ینکه در ا  یزاتیو مم  هایژگیو  نقد و بررسی تعریف دوم: 
از مسائل علم کلام   یقسم ی کلامکه قواعد  این است اول  یژگی موارد است: و، این شده است

و ا  یژگیاست؛  باب خاص  یقواعد کلام   است که  ین دوم  به  ندارد؛    یاختصاص  علم کلام  از 
 .ی استکلام  مسائل  یرسا  یلمنبع و دل یسوم آن است که قواعد کلام یژگیو

ي ویژگی دوم  بارهدرویژگی اول باعث خروج مبادي تصدیقی از ذیل این تعریف است؛ اما 
شدن احکام اعتقادي کلی از ذیل  ت نویسنده براي رهایی از اشکال تعریف اول و خارجباید گف

  رسد میاست، اما به نظر    دهکراضافهنداشتن به باب خاص» را به تعریف  اختصاصتعریف، قید «
شدن این قید، تعریف دچار مشکل دیگري شده است و آن، خروج غالب افراد قواعد  با اضافه

طور که در ویژگی هفتم بیان شد، غالب قواعد  ن تعریف است؛ زیرا همان کلامی از تحت ای
ی، قواعدي که درباب صفات  کلطوربهنداشتن به باب ویژه را ندارد.  کلامی ویژگی اختصاص

طور، قواعدي که درباب افعال الهی  ینهمالهی جریان دارد، درباب افعال الهی جریان ندارد و  
 هی جریان ندارد. جریان دارد، در باب صفات ال

 تعریف چهارم: 
اي گزاره«ي کلامی  اند قاعدهبرخی دیگر از محققان معاصر در تعریف قواعد کلامی فرموده

توجهی از مسائل مهم کلامی مبنا و دلیل قرار گیرد»  تواند در تعداد قابلکلی است که می
 ).20، ص1396(برنجکار و نصرتیان، 

  یان ب یقواعد کلام  يبرا یفتعر ینو ممیزاتی که در ا هایژگیو نقد و بررسی تعریف سوم:
است،   قرار  شده  این  واز  آن    یژگیاست:  قاعدهاست  اول  است؛    یکل  ياگزاره  یکلام  يکه 
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از مسائل   یتوجهتعداد قابل یلدارد مبنا و دل یتقابل یکلام يکه قاعده است دوم آن یژگیو
 .یردقرار گ ی مهم کلام

اشکال این تعریف، مانند تعریف اول، در مانع اغیار نبودن آن است؛ زیرا این تعریف شامل  
این تعریف،    در  شدهیانب  هايیژگیو  شود؛ به این دلیل کهیمیقیِ علم کلام نیز  تصدمبادي  

  است ی کل  ییهاگزارهمبادي تصدیقی علم کلام وجود دارد.  یزن مبادي تصدیقی علم کلام  در
 یرد.قرار گ  یلمبنا و دلی از مسائل مهم کلام یتوجهدر تعداد قابل  دتوانیکه م

 تعریف مختار
احصاشدهویژگی از:  هاي  است  عبارت  کلامی  قواعد  مسأله1ي  کلامی  .  .  2بودن؛  ي 

بنیان  3بودن؛  کلی و  اساس  کلام؛  .  علم  براي  تعیین4بودن  مذهبکننده.  .  5بودن؛    ي 
. اصلی و فرعی  8. تفاوت قواعد در قلمرو جریان؛  7و توسیطی؛  . کارکرد تطبیقی  6بودن؛  نظري 

 . هویت معرفتی عقلی و نقلی. 9بودن قواعد نسبت به هم؛ 
ویژگی  این  بین  است،  از  امور  سایر  از  کلامی  قواعد  ممیز  و  ماهیت  مبین  آنکه  ها، 

بودن، ممیز ي کلامی  اول تا چهارم است؛ بدین لحاظ که ویژگی اول، یعنی مسأله  هايویژگی
یعنی کلی علم کلام است؛ ویژگی دوم،  از مبادي تصدیقی  بودن، ممیز قواعد  قواعد کلامی 

بودن براي کلامی از مسائل جزئی کلامی است و ویژگی سوم و چهارم، یعنی اساس و بنیان  
 ي مذهب بودن، ممیز قواعد کلامی از احکام کلی اعتقادي است. کنندهعلم کلام و تعیین

ویژگی نظري ها نمیسایر ویژگی  اولاً  بودن را سایر  تواند ممیز قواعد کلامی باشد؛ زیرا 
 یک از اقسام کارکرد، چه توسیطیمسائل کلامی و برخی از مبادي تصدیقی نیز دارد؛ ثانیاً هیچ

و   در قلمرو جریان در مسائل  تفاوت  ثالثاً  ندارد؛  اختصاص  قواعد کلامی  به  و چه تطبیقی، 
تواند ممیزي بودن برخی از قواعد براي برخی دیگر نمیمبادي کلامی نیز وجود دارد؛ رابعاً اصل

براي قواعد کلامی باشد؛ خامساً قواعد کلامی در هویت معرفتی عقلی و نقلی با مسائل کلامی  
 برخی از مبادي تصدیقی این علم مشترك است.و 

شده  هاي ارائهقواعد کلامی و بررسی تعریف  هايشده از ویژگیهاي انجامبه بررسیباتوجه
 رسد بهتر است قواعد کلامی به این صورت تعریف شود:از این قواعد، به نظر می

کل کلام  ی«احکام  مباحثات  از  کلام   ی حاصل  علم  اساس  نقش    است   که  در    يمؤثرو 
 .دارد» يمذاهب اعتقاد یهاي کل گیريجهت 

ها از سایر  هاي مؤثر در شناخت ماهیت قواعد کلامی و تمییز آناین تعریف با ذکر ویژگی
 آورد. امور، تصویري جامع افراد و مانع اغیار از قواعد کلامی پدید می

 

 گیري. نتیجه4
 :شوداستنتاج میپیش رو جستار، موارد  یناز رهگذر ا
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اعتباري است،  1 ازآنجاکه قواعد کلامی اموري  از بررس.  ارائه  یتماه  یهدف  از تعر  يو  یف 
امور دییزشان  تمها،  آن  با    ینایگر است.  از   ییز مؤثر در تم  هايیژگیو   بیان و بررسیهدف 

 .استپذیر امور امکان یراز سا قواعد کلامی 
است. این    از مسائل علم کلام  یقسم  قواعدی آن است که این  قواعد کلام   یژگیو  یناول.  2

 ویژگی ممیز بین قواعد کلامی و مبادي تصدیقی علم کلام است. 
است. با ذکر    . دومین ویژگی قواعد کلامی آن است که این قواعد، بنیان و اساس علم کلام3

 ود. شاین ویژگی در تعریف قواعد کلامی، احکام کلی و جزئی اعتقادي از ذیل تعریف خارج می
مذهب    یینعلم و تع  یندر ا  یهاي کلگیريدر جهت  کلامی  قواعد. ویژگی سوم آن است که  4

شدن مذاهب کلامی از یکدیگر  . اختلاف در این قواعد به منشقکننده داردنقش تعیینی  کلام
نظرشان  در حال حاضر نیز وجه مفارق اصلی مذاهب کلامی از هم، اختلاف  و   منجر شده است
 واعد است.درخصوص این ق

 . ویژگی چهارم این قواعد آن است که این قواعد مسائلی نظري و غیربدیهی است. 5
این قواعد، همانند قواعد کلام. ویژگی پنجم  6 علم کلام و    یقیتصد  يمباد   ی آن است که 

 . یطیدارد و هم کارکرد توس یقیهم کارکرد تطبی، احکام و مسائل کلام
  یمتقس  یکل   يدسته  سهبه  یان،  قلمرو جرلحاظ  از  ی مقواعد کلا. ویژگی ششم آن است که  7
  يدسته؛  دارد  اختصاص  یکه به مباحث ذات و صفات اله   است  يقواعد  ،اولي  : دستهشودیم

سوم، اختصاص به باب    يو دسته  دارد  اختصاصی  اله  فعالکه به باب ا  است  يقواعد،  دوم
 خاصی ندارد و در تمامی ابواب جریان دارد. 

است که  8 آن  ویژگی هفتم  قواعد کلام   یقواعد کلام   یبرخ.  اساس  و  ؛  است  دیگر  یاصل 
 .شودها متفرع میاز آن یگرکه قواعد دطوري به
  یعنی است؛    ی و نقل  یعقلهویت  ،  قواعد کلامی   ی معرفت  یتهو. ویژگی هشتم آن است که  9
مقابل   در  .دارد یعقل یتیهو قواعد یناز ا یگرد یو برخ ددار ینقل  یتیهو یقواعد کلام  یرخب

ی،  فلسفها،  آناز    یبرخ  ؛ لذا ندارد  یتیمحدود   ینچن  یقی علم کلامتصد  ي، مبادکلامی  قواعد
 .... استو  یتجرب یبرخ ی، عقلائ  یبرخي، فطر یبرخ
  یر ها از ساآن  ییزو تم  یقواعد کلام   یتمؤثر در شناخت ماه  هايبا ذکر ویژگی  یفی کهتعر.  10

«احکام ، به این صورت است:  آورد  یدپد  یاز قواعد کلام   یارجامع افراد و مانع اغ  یريامور، تصو
هاي  گیري در جهت  يو نقش مؤثراست    که اساس علم کلام  یحاصل از مباحثات کلام   یکل
 اعتقادي دارد».  هبامذ  یکل
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